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Abstract 

Love for the homeland is one of the prominent features of resistance literature, which has a special 

place in the poems of "national poets." In Iran, Abolqasem Aref Qazvini and in India, Rabindranath 

Tagore have earned this title.These two national poets are influenced by resistance literature and have 

many cultural similarities with each other, as in addition to linguistic and cultural similarities, these two 

countries have always resisted tyranny throughout history. Therefore, resistance literature has paved 

the way for the emergence of similarities in the nationalist tendencies and themes found in the poems 

of these two poets . One of the most attractive themes in the literature of the constitutional era of Iran 

and the anti-authoritarian literature of India, which occupied the minds and languages of the speakers 

of that era, is the concept of freedom and patriotism. Something that poets had not paid attention to 

before. In this study, we analyze the nature and concept of resistance and patriotism literature in the 

poems of Aref Qazvini and Rabindranath Tagore. The aim of this research is to find the roots and 

explain the concepts of resistance and patriotism in the works of these two. The data collection tool is 

a research form and the data analysis method is content analysis. Among its most important findings 

and results are the liberation of the people of both countries from the yoke of colonialists, the rejection 

of tyranny and despotism, love of homeland, and patriotism. 
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 چکیده

ای دارد. در ایران ابوالقاسم جایگاه ویژه "شاعران ملی"های های بارز ادبیات مقاومت است که در سرودهویژگیعشق به میهن، یکی از 

اند و وجوه ثر از ادبیات مقاومتاند. این دو شاعر ملی متأور، این عنوان را کسب کردهعارف قزوینی و در هندوستان، رابیندرانات تاگ

رند، چرا که علاوه بر اشتراکات زبانی و فرهنگی، این دو کشور در طول تاریخ، همواره در برابر مشترک فرهنگی زیادی با یکدیگر دا

در اشعار گرایانه و مضامین موجود های ملیهایی در گرایشساز ظهور شباهتاند. لذا ادبیات مقاومت، زمینههاستبداد ایستادگی کرد

ن در ادبیات عصر مشروطه ایران و ادبیات استبداد ستیز هند که ذهن و زبان ترین مضامییکی از پر جاذبهاین دو شاعر شده است. 

گونه بدان توجه چیزی که تا پیش از آن شاعران اینپرستی است. غول کرده بود، مفهوم آزادی و وطنگویندگان آن عصر را به خود مش

پرستی در اشعار عارف قزوینی و رابیندراتات تاگور مفهوم ادبیات مقاومت و وطن نکرده بودند. در پژوهش حاضر به تحلیل ماهیت و

ـ باشد. روش تحقیق، توصیفین دو میپرستی در آثار ایابی و تبیین مفاهیم مقاومت و وطنیپردازیم. هدف این پژوهش، ریشهمی

و تحلیل اطلاعات،  ای است. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش تحقیقاتی و روش تجزیهتحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه

و  توان به رهایی مردم هر دو کشور از یوغ استعمارگران، نفی استبدادها و نتایج آن میترین یافتهباشد، و از مهمتحلیل محتوایی می

 پرستی اشاره کرد.استبدادگری، عشق به وطن، میهن
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 مقدمه. 1

های مظلوم در برابر استعمار و حاکمان ظالم است که شاعران آن را در اشعار خود به تصویر ادبیات پایداری و مقاومت، فریاد رسای ملت

بیات عارف قزوینی و رابیندرانات تاگور از جملۀ این شاعران در ادبیات معاصر ایران و هند هستند که مضامین اداند. ابوالقاسم کشیده

شود. بنابراین، تحقیق در مضامین شعر این دو شاعر اهمیت دارد و وضوح مشاهده می ـ اجتماعی آنها بههای سیاسیپایداری در سروده

و رابیندرانات تاگور از شعرای ملتزم و متعهدی هستند که به منظور مخالفت یا انتقاد از رهبران  عارف قزوینی نماید.بسیار ضروری می

توده مردم و  هایاساس توجه این دو شاعر به دغدغه اند. بر اینو سردمداران، به انتقاد از مسائل و مشکلات اجتماعی زمانه پرداخته

شاعر، از ابزارهای بیانی با  ( بوده است. بدین منظور استفاده متفاوت این دونات سیاسیله در جریاأثیرگذارترین مسأاجتماع )به عنوان ت

آمیز عارف گاه همراه با استفاده از الفاظ جه قرار گرفته است. زبان استهزاءهدف برقراری ارتباط با مردم و آگاهی دادن به آنها مورد تو

بیان تند و گزنده و گاه طنز مخصوص به خود، فصاحت و متانت کلام را رعایت  که تاگور در عین حالی رکیک و عامیانه بوده است؛ در

اند. به همین دلیل دانستهردم را ابزار نابودی کشور خود میکند. اینان همواره عدم آگاهی و نداشتن بینش سیاسی، در میان توده ممی

گرایی مردم را برانگیزند و در این راه هر اند تا حس ملیاستفاده کردهگاه از نمادهای ملی گاه به گذشته پر افتخار خود اشاره نموده، و 

داند که ضمن مقایسه اعتقادات و روحیات شخصی این دو شاعر، اند. در ابتدا نگارنده لازم میاند، بکار گرفتهآنچه از هنر و نوآوری داشته

  د.نگاهی مختصر به زندگی آنها بیفکن

اند نوشته شده است، اما تاکنون این ر بودهنظر قزوینی و تاگوی در خصوص مفاهیم مختلفی که موردکتابهایها و نامهمقالات، پایان

اند و از این حیث این مقاله پرستانه با هم مقایسه نشدههای میهنقاتی در خصوص موضوع وطن و اندیشهدو شاعر در هیچ کار تحقی

 .تواند مطالب مفیدی ارائه دهدمی

 

 القاسم عارف قزوینیابو. 2

ای پر در قزوین، در خانواده 1297ر سال دان مشهور دوران مشروطیت است. او دو موسیقیساز ابوالقاسم عارف قزوینی شاعر، تصنیف

و تقسیم  هادی وکیل دعاوی بود. عارف بعد از مرگ پدرش(. پدرش ملا7: 1381ن، به دنیا آمد )سپانلو، های فراوان والدیاز مشاجره

رسد. اشراف به خدمت مظفرالدین شاه می شود. او از طریق ایننشین میرود و در آنجا با اشراف، آشنا و هممیراث پدری به همدان می

و در این  .(145: 1380پناه، کرد )ایزددوران مشروطه در تهران زندگی می کند. این شاعر دربا جنبش مشروطه مسیر زندگی او تغییر می

پیوندد و با شعر و ن طبل آزادی به جمع انقلابیون میخواهان آشنا شده و همزمان با به صدا درآمدبا افکار ضداستبدادی مشروطه راستا

اند. این لقب برای او، یادگار لقب داده «شاعر ملی ایران»گردد. به همین سبب او را د به زبان گویای انقلاب تبدیل میهای خوترانه

اش را تجربه کرد. او که زندگی خواهان، بدترین روزهایران خفقان رضاشاهی و شکست مشروطهشاعر در دو این. مشروطه است

وا اش را در مبارزه با استعمارگران داخلی و خارجی و ظلم و ستم آنان سپری کرده بود، در چهل سالگی مجبور به سکوت و انزجوانی

 آزارد و سبب گریز وی از اجتماع و انس گرفتن او با طبیعت همدان و حیوانات شد. نکته دیگر اش را میشده بود و این سکوت روح آزاده
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اش برداشتن نقاب از ر در شاعری، عقیده دارد که وظیفهحساس با طبعی ظریف و استعدادی بسیاعارف در مقام شاعری »این است که 

 1312ق. برابر با  1352(. عارف سرانجام در سال 64: 1386)علوی،  «چهره پلیدترین دشمنان آزادی و پیشرفت و رسوا کردن آنان است

 .(145: 1380سپرده شد )ایزدپناه، سینا به خاک ن درگذشت و در صحن آرامگاه بوعلیش. در همدا

 رابیندرانات تاگور. 3

. پدربزرگش به دنیا آمد یبسیار ثروتمند )برهمایی( ایو در خانواده مهاراجه هندوستان در کلکته 1861سال  مه 6در  رابیندرانات تاگور

نه تنها بر ثروت  ،هاضمن داد و ستد با انگلیسی اجداد تاگور از بزرگان منطقه بودند ومروج آیین برهمایی و پدرش مردی دانشمند بود. 

خود افزوده بلکه کلکته آن زمان را که هنوز روستا بود، به انضمام مناطق اطرافش یکپارچه کرده و به شهری پرجنب و جوش تبدیل 

پارسایی و دینداری به بودند. پدربزرگش به جوانمردی و بخشندگی معروف بود و پدرش هم علاوه بر ثروت و دارایی به خاطر  هکرد

زاده ت در واقع اشرافبردند. بنابراین رابیندراناشان به کار میمعروف شده بود که هندوها معمولاً آن را برای رهبران دینی «مهاریشی»

اهل شعر و شور  ،داریعلاوه بر زمین وی پدر .آمداش به حساب میای که البته فرزند چهاردهم و آخر خانواده اشرافیزادهبود. اشراف

. بودگاه پدر برای فرزندانش های گاه و بیخوانیارسی و اشعار حافظ را مدیون حافظها معتقدند تاگور آشنایی با زبان فو خیلی بودهم 

نش ، بخشی از نگهداری و تربیتش در کودکی و نوجوانی به عهده برادرادادسالگی مادرش را از دست سیزده البته با توجه به اینکه در 

نویس، صاحب نویس، نمایشنامهشاعر، داستان ویبود. سالگی به سراغش آمده  هشتشاعرانگی پیش از اینها و در  اگرچه. گرفتقرار 

هایی هنوز آهنگ در بنگال ،آراء و نظریات مهم در مسائل هنری، اجتماعی، فرهنگی و آموزش و پرورش بود. در موسیقی دست داشت

دست و صاحب سبک بود و در اواخر عمر غالباً به این هنر . در نقاشی بسیار چیرهدهندگوش میرا که او بر اشعار خود ساخته است، 

                                                                                                                                                                           سرگرم و مشغول بود.

ها خواند. تاگور در فرهنگی بنگالی- گی نخستین شعر خود را در جشن ملیسرود به طوری که در چهارده سالوی از کودکی شعر می

ر به انگلستان سفر کرد و در رشته حقوق به تحصیل سیزده سالگی به همراه پدر به سیر و سفر پرداخت و در هفده سالگی به همراه براد

هایى را که به زبان نیز کتاب پرداخت. او در آن کشور شروع به مطالعه زبان انگلیسی و تحقیق و جستجو درباره شاعران انگلیسی نمود و

ند روی آورد و به آثار شاعران های فلسفی هبنگالی نوشته بود به انگلیسی ترجمه کرد. وی به زودی به اصول تعالیم کهن و مکتب

تفکر بیت شعر سرود و در این کار تبحر یافت. این م هفت هزارسالگی  از هجدهگذشته بنگالی و انگلیسی دلبستگی یافت. وی تا قبل 

سه به ای با نام خانه صلح تأسیس کرد و همه نظریاتش را درباره چگونگی آموزش و پرورش، در این مدرم مدرسه1901هندی در سال 

های پیشرفت معنویشان براساس اندیشه مرحله اجرا و عمل درآورد. تاگور در این مؤسسه، همواره به تربیت و ارشاد جوانان هندی و

م توسعه یافت و به دانشگاه تبدیل شد. تاگور به موازات نشر مقالات و 1921پرداخت. این سازمان تربیتی در سال مذهبی و سنتی می

                                                                                                                                 ادامه داد. گوناگون درباره مسائل تربیتی و فرهنگی، همچنان به خلق آثار ادبیهای کتاب

هایش، توصیفات لطیفی از طبیعت را با تفکرات ندی در اشعار و نوشتهاین شاعر هبود. تاگور از دوستان نزدیک گاندی، پیشوای هند 

های نامه»انگیزتر از همه، مجموعه کننده فلسفه اوست، شاید دلز میان آثار منثور تاگور که بیانمذهبی و فلسفی در هم آمیخته است. ا

 نامه دیوان شعر، چهل داستان کوتاه و بلند، پنجاه نمایش تشصم انتشار یافت. از رابیندرانات تاگور حدود 1921است که در سال  «خارجی
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م به 1913زبان انگلیسی ترجمه شده است. این اندیشمند هندی در ها به و تعدادی رساله و کتاب فلسفی به جای مانده که بیشتر آن

جایزه نوبل ادبی را دریافت کرد و شهرتی جهانی یافت. این جایزه، نه تنها به خاطر زیبایى  «گیتانجالی»برای  عنوان اولین آسیایى،

سرا نبود، بلکه شاعری غزل صرفاً مانند عارفه در نوشتن، بلکه به خاطر عمق فلسفی افکارش به او اعطا شد. تاگور او شاعرانه سبک

گو و های فلسفی استوار، طبع بذلههسرود و در کنار اندیشپرست بود، برای کودکان شعر میای میهنسرا و نویسندهسرا، حماسهمدیحه

. به موسیقی و نقاشی استار آهنگ و هیجان فراوان برخوردهایش از محیطی رنگین و خوشنامهکرد. نمایشطنزآمیزش نیز تجلی می

پایه نیکی و  دانست. تاگور اساس مذهب را برعلاقه خاص داشت و موسیقی را زبان روح و نقاشی را وسیله نزدیکی به عالم طبیعت می

ت دانست. از نظر تاگور، کمال مطلوب در عظمت روح و دسها و متانت روح میدر تحمل سختیو تمدن واقعی را دانست میزیبایى 

گیری از کند. اما مفهوم این نظر، کنارهیافتن به عالم ناشناخته است و بشر تا درون خود را نشناسد معنی واقعی زندگی را درک نمی

خانه از ، خاطرات من، قربانی و پُستگیتانجالیزندگی و لذت نیست. آثار متنوعی از تاگور بر جای مانده که باغبان، گورا، وطن و جهان، 

ای که به دنیا آمده ر خانهم در هشتاد سالگی د1941است. رابیندرانات تاگور سرانجام پس از یک عمل جراحی، در هفتم اوت  آن جمله

  «.همتاستبی امداع من باشد، که آنچه دیدهچون از اینجا روم، بگذار این سخن و» درگذشت: بود،

 هاتلخکامیعارف و تاگور، شعرای ملی و . 4

عارف صرف و نحو عربی و فارسی و سایر علوم متداول را در زادگاهش فرا گرفت و در ادبیات، خوشنویسی و علم موسیقی مهارتی 

عمامه  ،خوانی پرداخت و معمم شد، اما با فوت پدراصرار پدر مدتی در قزوین به روضهنمود. چون آواز خوشی داشت، به  کسبدرخور 

رغم مخالفت خانواده دختر، پنهانی او را به عقد خود درآورد و مدتی از قزوین متواری ته دختری شد و علیسالگی دلباخ هفدهبرداشت. در 

های بعدتر، در ای که میان آنها بود، در نهایت به دلیل فشار خانواده دختر مجبور شد او را طلاق دهد. در سالشد. اما با وجود علاقه

ای عاشق کرد و در برههاز دختران ناصرالدین شاه، افتخار السلطنه و تاج السلطنه، شرکت می های ادبی با حضور دو نفرمحافل و بزم

 :                               است که این تصنیف را عارف در وصف افتخارالسلطنه سروده است عارف تا پایان عمر همسری اختیار نکرد. مشهور. افتخارالسلطنه شد

                                                شمع جمع همه عشاق به هر انجمنی           بوب منیافتخار همه آفاقی و مح

دانست و هم آوازی خوش داشت، با شاهزادگان وارد طهران شد و چون هم موسیقی می بار قمری، برای نخستین 1316در سال عارف 

خلوتان قرار  دوله درآمد. مظفرالدین شاه نیز انعامی به او پرداخت و او را در ردیف فراشالپیدا کرد و به ندیمی میرزا موثق و دربار ارتباط

این شغل را نپسندید و به قزوین مراجعت کرد تا اینکه در آستانه مشروطیت مجدداً به دارالخلافه آمد. مشروطیت را برای  او دادند، اما

تدریج در همه جا منتشر گردید و شاعری پر آوازه  هخواهی سرود که بآزادی ایران مفید دانست و اشعاری سیاسی در مدح مشروطیت و

                                                                                                                           شد.

ناصرالملک، عارف در پی قضیه اولتیماتوم روس و انحلال مجلس، پس از استقرار مشروطیت و در زمان نیابت ابوالقاسم خان قراگزلو 

تند سیاسی علیه دولت و  تصنیفی علیه ناصرالملک سرود و توسط نظمیه تحت تعقیب قرار گرفت. بار دیگر هم به دلیل خواندن اشعار

ولی خان خلعتبری سپهدار اعظم که رئیس الوزرا بود، توسط گماشتگان او مورد ضرب و شتم واقع شد. در بحبوحه جنگ  شخص محمد

 ایاول، عارف به همراه برخی اعضای کمیته دفاع ملی به کرمانشاهان رفت که در آنجا رضاقلی خان مافی نظام السلطنه کابینه جهانی
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قمری به ایران بازگشت. پس از بازگشت نیز، ابتدا در  1338موقت تشکیل داد. سپس در معیت ایشان به استانبول رفت و در سال 

تأثیر موجی که در اواخر قاجاریه علیه این سلسله ایجاد شده  سیان در مشهد، تحتمحمدتقی خان پ طهران و سپس به دعوت کلنل

شمسی و سقوط کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی، عارف  1299بود، به انتقاد تند و مستقیم علیه قاجاریه مبادرت ورزید. پس از کودتای 

در غائله کلنل پسیان هم، عارف که از دوستان کلنل بود از مرگ او دهنده مردم ایران خواند.  به حمایت از او پرداخت و او را نجات

 :                                          ترین آن دو بیت زیر استسخت اندوهگین شد و در مدح او اشعاری سرود که معروف

                                                      امروز رها ز قید هستی است     این سر که نشان سرپرستی است

                                                                       پرستی استاین عاقبت وطن     ببینید              عبرتش دیده با

خواهان نفع جمهوریخواهان پرداخت و مراسمی به در غوغای ایجاد جمهوریت، عارف به حمایت از رضاخان سردار سپه و جمهوری

 برایش دردسرساز شد.های او به قاجاریه و شخص احمدشاه فروگذار نکرد. اما افراط و تندروی یگونه توهینبرگزار کرد که در آن از هیچ

 از اقدامات خود نادم و سرخورده شد و دیگر ،او پس از آنکه فهمید طرح ایجاد جمهوری، طرحی برای به سلطنت رسیدن رضاخان بوده

                                                                                              های سیاسی حضوری جدی پیدا نکرد.در عرصه

گذاری رضاخان تصنیفی گذاری احمدشاه، برای تاجبا آغاز سلطنت پهلوی، عارف که مأیوس از شرایط سیاسی بود، برخلاف مراسم تاج

 اشطه، نارضایتیسفری به لرستان رفت که با مشاهده فجایع قشون رضاشاه در این خ در برای اینکه ناچار به این کار نشود، نساخت و

پس از مدتی، استبداد گریبان عارف را نیز گرفت و از انتشار اشعار سیاسی منع شد و دیوانش که در برلین به چاپ  .به اوج خود رسید

های سیاسی کوتاه رسیده بود در ایران توقیف و نشر آن متوقف شد. همچنین رضاشاه برای اینکه دست عارف را از اجتماعات و فعالیت

که  داشت  را داشت و رضاشاه بیم آن «شاعر ملی»نظر شهربانی قرار داد؛ چرا که عارف عنوان  تاو را به همدان تبعید کرد و تح کند،

اند، روزی هم این نفوذ را علیه طور که زمانی از نفوذشان علیه قاجاریه و به نفع او استفاده کردهدارای نفوذ و وجهه ملی، همان افراد

                                گیرند. خودش به کار 

اعتنایی کرد و به راه خود ، رضاشاه برای بازدیدی رسمی به همدان رفت و عارف با دیدن خودروی حامل شاه به او بی1309در سال 

فرصت را برای ضربه زدن به  وابسته، نگارانروزنامه و شعرا از ایعده واقعه، این از پس و شد رضاشاه خشم باعث مسأله این  ادامه داد.

ایرانی ادیب و حقوقدان و  ،ها، دینشاه سلیسیترخوار بیگانه معرفی کردند. با وجود این تلاشمرده و او را مزدور، خائن و جیرهاو مغتنم ش

به او  امی درخور، برای دیدار عارف راهی همدان شدند و احتر1311هند، هنگام سفر به ایران در سال  ملیرابیندرانات تاگور شاعر 

شمسی در حدود سن  1312گذرانید و سرانجام در بهمن ماه سال سختی و با فقر و بیماری روزگار میه . عارف در همدان بگذاشتند

 .                         سالگی در تبعیدگاهش چشم از جهان فرو بست پنجاه و چهار

 گذشت       دردسر در همه ندگیز تاریخ        عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت
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کودکی سختی را پشت  نیز تاگورحاکی از آن است که  ،هند ملیرابیندرانات تاگور شاعر  زندگی درباره ترتر و جدیعمیقتحقیقات 

انگیزی گذراند که او را به سوی شاعرانه ، در تنهایی خیالرپد گذراندن در آغوش مادر یا کنارسرگذاشته است. بیشتر دوران کودکی را به جای 

داری، بیشتر یک پدر علاوه بر زمین بسیار، توان چندانی برای پرستاری کودکانش نداشت.مادر به سبب زاد و ولد  داد.دیدن جهان سوق می

های کودکی را در کنار خدمتکار جوان و همین سبب شد تاگور، بیشتر سالبود.  های خطیر اجتماعیمصُلح و رهبر دینی و گرفتار مسئولیت

                                                                   د.                      بگذرانم ای به نام شیاکم تجربه

، شستهایش را میکرد، لباسکرد، غذایش را آماده میرحم هم بوده است. هرچند از او مراقبت میخدمتکار جوان ظاهراً سختگیر و بی

کوچک را گاهی در اتاقی متروک، دور از دیگران زندانی  اش داشته باشد، رابیندراناتاما برای اینکه وقت بیشتری برای کارهای شخصی

 مواقع مهاراجه کوچکدر این  .کرد که بیرون زدن از دایره مساوی با تنبیه سخت استکشید و تهدید میمی دور او ایکرد، با زغال دایرهمی

کرد از دایره بیرون بیاید اجازه پیدا می گاهی بود که این اشپردازی شود. تنها دلخوشیاش بنشیند و غرق خیالوسط دایره تنهایی مجبور بود

انتها را تماشا کند و حسرت شادی و هیاهوی کودکانی را بخورد که کنار برکه آب به بازی مشغول و فقط از پشت پنجره، باغ سرسبز و بی

  .                                                                  بودند

. نبوده استغم و غصه و دشواری اش هم چندان بیجوانی و بزرگسالی؛ نوجوانی، بوداش نیست که با غم و سختی همراه کودکی این تنها

از باید یعنی تصور مهاراجه ثروتمندی را که در ثروت و رفاه به ارث رسیده از اجدادش، غلت بزند، شعر بگوید و سفرهای پی در پی برود، 

چند سالی اسیر مدرسه و آموزشگاه اجباری  .نشیند، در نوجوانی به سوگ مادر میماش که بگذریدکی عجین با تنهایی. از کوکردذهن بیرون 

های مختلف در برابر جهان فکری کسی گیرد. مدرسهآرام و قرار نمی ،خواهندکه برادران یا پدرش می طورها آنکدام از آناست و در هیچ

از مدرسه با خود را پا  ساله است، پدرش، فرزند گریز دوازدهاندیشد، خرُد و حقیرند. وقتی گوید و فلسفی میکه از کودکی و نوجوانی شعر می

رزندش در این سفر به جز سیر و سیاحت و دلبستگی به طبیعت، دارد ها متوجه شده باشد که فبرد. بعید است پدر آن سالبه سفر هیمالیا می

کند و به دانشگاه سازد که به مرور توسعه پیدا میای میخرد و مدرسهها بعد تاگور در این منطقه زمین میکشد. سالاش نقشه میبرای آینده

یاق خودش دنبال یادگیری رفت. چند سال بعد وقتی همسر سالگی، مدرسه را کنار گذاشت و به سبک و س چهاردهاز او شود. تبدیل می

. برادرش که حکم دایه را برایش داشت، خودکشی کرد، برادرانش او را وادار کردند همراه آنها به انگلستان برود و در دانشگاه حقوق بخواند

رود. زندگی متأهلی او نبال ادبیات و موسیقی میکند و پس از آن به جای حقوق درابیندرانات بیشتر از یک سال، رشته حقوق را تحمل نمی

 .هاست. مرگ دو فرزند و از دست دادن همسرش از جمله این تلخکامیبود، همراه با تلخی بسیار نیز شودسالگی آغاز می 24که از 

ور رفته است. دوران زندگی او با مبارزات اند، اما انگار سیاست به سراغ تاگاگرچه اندیشمندانی در این حد و اندازه معمولاً از سیاست دور بوده

استقلال هندوستان را ببیند اما تا  کهدهد شود. تاگور اگرچه عمرش کفاف نمیها برای استقلال همزمان میگاندی و دوران تلاش هندی

کرد. این همراهی البته به معنی این دوستی بسیار در کنار گاندی قرار گرفت و او را همواره تأیید و تحسین میزمانی که زنده بود با شور وطن

 د.                            کرهای حزب کنگره را تأیید میهای گاندی را قبول داشته و همه برنامهنیست که همه افکار و اندیشه
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مشکل اصلی ما حکومت و حاکم »دید. به گاندی هم گفته بود: ت حاکمه نمیأل مشکلات هند را فقط در تغییر هیاو بر خلاف گاندی، ح

 هند، مدرسه و دانشگاه ساخت وتلف بر پایه همین نظریه تا توانست در شهرهای مخ «.توانی فرهنگ مردم را دگرگون کننیست. اگر می

 «.نگری تاگور نشسته استطلبی گاندی باشد، بر سفره آیندهامروز هند بیش از آنکه وامدار استقلال» گویند:می

اره دانند، درباش میها آن را زندگینامه و برخی دیگر وصیتنامهای که برخیسالگی از دنیا برود، در نوشته 80او چند سال پیش از اینکه در 

شناخت واقعی خود آسان نیست... نه فیلسوف هستم و نه رهبر... کسانی هستند که پیامبران سپیدی و مظهر پاکی » گوید:خودش چنین می

اند که خاک اند، کسانیاند... قلب خود را میان گل، خاک و علف و در میان درختان... خالی کردم... آنانی که در قلب خاک آشیان گرفتهبوده

آرامند... من دوست آنانم... من نهند و میاند، راه رفتن را بار اول بر خاک فرا گرفتند و در فرجام، سرهای خود را بر خاک میکل دادهرا ش

 «.شاعرم

 ادبیات پایداری . 5

هر دو شاعر، با احساسى عمیق به وطن و سرزمین مادری خود که زیر بار استبداد داخلی و خارجی در حال ویران شدن است، عشق 

باشد. میهنى که شاعران همواره امیدوارند روزی آبادانى و آزادی خود را باز ورزند. اشعار آنها نشانگر عمق مهر ایشان به میهن مىمى

 یابد. 

د. )بوتول، یفا میکراها نقش مهمی ملتارى پایدادب ترسیم در ثی که داحود، تلخی بوادث شاهد حون بیستم جهان رقدوم نیمه در 

1374 :90.) 

ه شدز غاآطه ومشرب نقلاابى ر ادثااز آکلى ربه طون ین جریااید. آمىر بهشمااری جنس شعر پایداز شصت نیز عمدتاً  ههدسى رشعر فا

ند دبورز مباان صلى شاعروه اگرو ... یى اکسران، خو، است. شاملواگرفتهاوج به بعد  30 ههو از دسلامى ب انقلااز اپیش ی هالساو در 

 40 ههدسط از اواشتند. ار داقردی و... باشآجعفر کور، پونسعید سلطا، گلسرخىو خسرن: چریکى همچوان شاعروه گر، یگرف دطرو در 

حمید ، شاهرخىد محمو، ستاداد اوهایى مانند: مهرهپیوستند. چهررزه مباو مت وقامان نیز به صف شاعرا ینگرو دنقلابى ان اشاعروه گر

ند. دادشکل را سلامى ب انقلااند که شعر دنخستین کسانى بواز معلم  علىی و حمد عزیز، انىداالله مرانصررزاده، صفا هطاهرواری، سبز

ی هالتا ساوه ین گرابخشیدند. حرکت ت قو نقلابىا شعرن یامانى به جرآر هجامعح طر ومذهبى و ینى دمفاهیم ده از ستفاابا وه ین گرا

سلامى نیز ب انقلااشعر ب، نقلااز اپس ی هالسادر شت. دامه ، اداسیاسى تبدیل شدی سلامى که شعرها به بیانیههاب انقلای اگیراوج

ند که آوردتى سربراهرن سلما وسیدحسن حسینى ر، مینپواقیصر ن: نى همچواجوان شاعرب، نقلااز اقبل گشت. بعد از تر رفته پربارفتهر

ب نقلااشعر ار سلامى پایهگذاهنر و ندیشه ا هزحودر یگر دنى اشاعراه به همرن ینااساختند. وارد شعر را در گىهایى زتان، بیاع نودر 

 .(9: 1390،شدند. )کاظمى

اض، عترن: اهمچون گوگونای شکلهاستم به اد و با بیدد را خوری گازناسارو ین ، از اتابدنمىی را بدن نساانجا که سرشت ز آا

د. مىگیرن مت جاومقااری و پایدد، ادب شوه میددها واژهکالبد اض در عتراین روح اکه قتى وهد. دمىن مقابله نشای و گرهستیزش، پرخا

 (. 3: 1390ودی، بویه لنگر)آل  ستاکلمه و قلم ح با سلااد بیدی، دتجلى ستیز با باری پایدادب یگر ن دبه بیا
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به م را ملتزت بیا، ادسته امدآبى معاصر ادبه نقد ط منابع مربودر  نچهآ نیم.دامىم ملتزو متعهد ت بیااز ادنوعى اری را پایدت بیااد

که ای جامعهدادن تغییر در هیم اما مىخو»ست ده اکراز برانسه افردوم در جنگ جهانى از که پس داده تر نسبت رپل سای ژان نظریه

د. بگیره به عهدره بادوشت امىگذو رگز نباید فرکه هد را جتماعى خوی اظیفهت وبیاادهیم اکنیم. ما مىخو گرفته شرکتن میارا در ما 

و یخى رتال تحو درعمل سیاسى ه ویژه ب، عملی هایگر شکلدست مانند اموظف ت بیااد ینابنابرو ست اعمل ۀ نوشتن شکل ثانوی

 (.55: 1356،)نجفى «نسه شرکت کنداجتماعى فرا

زیرا این نوع از ادبیات، مقاومت انسان را »ماند؛ است که جاودانه میشود؛ اما با پایداری و مقاومت گ متولد مینادبیات مقاومت با ج

دهد تا از خود و کشد. ادبیاتی که به انسان انگیزه میاند، به تصویر میدر برابر نیروهایی که شرافت، ناموس و هویت او را نشانه گرفته

 (. 26: 1383)امامی،  «کیان و حیات خود در برابر نیروهای مهاجم و نابودکننده دفاع کند

اعتناست و وزن های جمعی و مقاومت آنها در برابر هر آن چیزی است که به جمع بیت مقاومت، ظهور تواناییابر این اساس، ادبی

های ساخت خود، نماد جلوهشود و در ژرفگیرد. لذا مفهوم مقاومت، یک ارزش تلقی میآن را در معادلات سیاسی و اجتماعی نادیده می

 .(42: 1، 1375کوب، مختلف درونی و بیرونی جامعه است )زرّین

 

 قزوینی و تاگور در شعر و اندیشه وطن. 6

تپد و این موضوع باشد، قلبش برای سرزمین مادری میای به وطن داشته و در هر جای کره خاکی که آدمی از دیرباز، تعلق خاطر ویژه

 به ویژه در شعر شاعرانی همچون عارف و تاگور که سرزمینشان همواره در جنگ با استعمار بوده، نمود بیشتری یافته است. 

با ظهور انقلاب مشروطه در ایران و تحولاتی که در جامعه ایران و هند روی داد، مفهوم وطن دستخوش تغییراتی شد و عواملی مانند 

ایران »اند. تأثیر گذاشتههای استبدادی حاکم و شرایط اجتماعی بر معنای وطن حکومتدن غرب، انقلاب صنعتی فرانسه، آشنایی با تم

را وطن انگاشتن، وطن را مثل مادر انگاشتن و ایرانیان را خواهران و برادران وطنی خواندن، پیامدی نو در گفتمان ادبیات سیاسی این 

 (.136مفاهیم نو در ادبیات مشروطه، )  «دوره و حاصل همین عوامل بود

گرفت و شعر بعد از انقلاب مشروطه با تغییر زندگی اجتماعی و تحولات جامعه، شعر در خدمت مضامین اجتماعی و سیاسی قرار 

بسیار قوی و پویاست. ماعی نصیب نماند. شعر این دوره از لحاظ اجتکه شعر عارف نیز از آن بی رو شده ب سابقه روفارسی با تجربه ای بی

ای توان گفت شعر فارسی در هیچ دورهه طوری که میهای نو اجتماعی و سیاسی بسیاری در شعر فارسی این دوره وجود دارد، باندیشه

رد ت. این مضامین حاصل برخودر شعر دوره مشروطه، فرمانروایی با مضامین اس»ه رو نبوده است. ب همه تنوع محتوا و اندیشه رو با این

 (.77تجدد ادبی در دوره مشروطه، )  «های معاصر استتر با رخدادواقعی

 شد، توجه خاصی به مسائل ملی و میهنی داشتند. برای مثال روزنامه قانون بهیی که در دوران مشروطیت منتشر میهاروزنامه

های جالب درباره وطن، گاهی اشعار ها و متنپرداخت و روزنامه صور اسرافیل علاوه بر درج سر مقالهمفاهیمی مانند قانون و آزادی می

 هاست:کرد. شعر زیر یکی از آن نمونهاز وطن چاپ می زیبایی در تجلیل

 های وطنالهکه من چو نای شدستم ز ن      کنون چرا نکنم ناله از برای وطن         
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 کس صدای وطنشنود هیچکه خود نمی  اند به گوش          مگر چه پنبه غفلت فشرده

 ن               کجاست گوش که او بشنود صدای وطنوطن سلام فرستد همی به فرزندا

 .(3: 1361)صور اسرافیل،  کجاست آن که شود یک دم آشنای وطن  کس و وطن تنها        وطن غریب و وطن بی

یعنی استاد یا مرشد  ،«مهاریشی»همشهریانش او را  به همین جهتشناخت، و حافظ و مولوی را خوب می ،پدر تاگوردر آن سوی، 

برهمنان »بزرگ، لقب داده بودند. دوستی این خانواده با مسلمانان بنگال به جایی رسیده بود که مردم آن نواحی به طعن و کنایه آنان را 

علمی که برایش ای پرورش یافت، و از کودکی بیشتر در خانه از پدر و برادرانش، و نیز از مخواندند. تاگور در چنین خانوادهمی «پیرعلی

گرفت، و از همان آغاز عمر با ادبیات انگلیسی و اروپایی انس و الفتی به هم رساند که تا پایان عمر با او بود. از آورده بودند، تعلیم می

که بر ترجمه خواند، و همین ویلیام باتلرییتس بود .اس.الیوت و ویلیام باتلرییتس را همواره مییوردزورث و شلی، تا ت ،میلتون، شکسپیر

داوران جایزه  تأبه دنیای شعر و ادب غرب و به هی ای نوشت و آن رامقدمه گیتانجلی هایش به نامانگلیسی تاگور از مجموعه سروده

انگلیسی زبان  برای او فراهم آورد. تاگور از شاعران و نویسندگان غیر 1913ادبی نوبل معرفی کرد و مقدمات دریافت این جایزه را در 

 .است آشکار  یز به هوگو و تولستوی دلبستگی خاص داشت، و تأثیر آثار و افکار این نوابغ شعر و ادب اروپا در آثار اون

اما آنچه در حیات روحی و ذوقی او تأثیر عمیق داشت تعلیمات و تلقینات پدرش بود که او را غالباً با خود به نواحی کوهستانی هیمالیا 

برد، و در دامان طبیعت او را با حکمت دینی و عرفانی هندویی آشنا، و های بنگال میها و جنگلگ و دشتهای رود بزرگ گنو کرانه

با طبیعت  وی همچون عارف کرد.معنوی بومی را در او بیدار و زنده می میراثشوق مطالعه آثار شاعران ویشنویی و برخورداری از 

ها و در همین احوال آموخته بود. آشنایی تاگور با حماسه بزرگ دینی زیستن و به طبیعت عشق ورزیدن را در همین سال

 شده حاصل او نوجوانی دوران در است، گرفته بهره آن هایافسانه مضامین از خود هایسروده از بسیاری در که نیز، مهابهاراته  هند،

الهام بخش بسیاری از  همانند عارف ثیر فراوان گذاشت و شخصاًأیاری از بنیانگذاران هند مستقل تاندی و بساندیشه او بر گ ود.ب

طلبی و نقد بران غربی نقش او در جریان اصلاحانقلابیون بود اما شهرت او در غرب به عنوان یک استقلال طلب مانع از آن شد تا ره

 او همواره بر مفاهیمی مانند آزادی در اشعارش تاکید داشت: .استعماری را ببینند

 شتاب کن و با چابکی طناب را قطع کن، ...

 بگذار کشتی میانه رود حرکت کند و به پیش براند،

 شود.واز است و به پایان خود نزدیک میزیرا زمان در پر

 شب رنگ باخته است، ماه تنها

 ه است.کشتی رویاهای خویش را به آسمان انداخت

 کنم.راه آشنا نیست اما من اعتنایی نمی
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 ذهنم مجهز به بالهای آزادی است

 دانم که از تاریکی عبور خواهم کرد...و می

شعر شاعران دوره مشروطه ایران نیز، نمودار نگرش، باورها و عقاید آنها درباره تحولات اجتماعی است. در اشعار شاعران دوره 

رو شده ه ب باورها و عقایدی نمودار شده است که در دوره قبل از آن یا سابقه نداشته است یا با تحول معنایی رو ،هامشروطه، نگرش

غزل که یک زمان پلی بود بین عاشق و معشوق از برای تجسم ذهنی عواطف و »است. غزلیات عارف نیز از این امر مستثنا نیست. 

احساسات عاشقانه و گاه عارفانه، در روزگار مشروطه، مظهر تجسم انسان در جهان سیاست و جامعه می شود و در آن جای الگوهای 

 (.110تجدد ادبی در دوره مشروطه، )  «یند و مفاهیم و معناهای وسیعی را حمل می کندنشذهنی، شکلهای عینی می

مفاهیم و مضامینی که در دوره مشروطه وارد شعر فارسی شده، دو دسته است: اول مفاهیمی مانند مشروطه و جمهوری که در دوره 

شده است و دوم مضامینی مانند آزادی و وطن که از دیرباز در قبل از مشروطه سابقه نداشته و در این دوره به تازگی وارد شعر فارسی 

موضوعات شعر دوره مشروطه نیز به مقتضای زمان و »رو شده است. ه ب شعر فارسی وجود داشته، اما در این دوره با تحول معنایی رو

کارگران و کشاورزان و امثال این، اولین  تازه است. مسائلی مانند آزادی، وطن، قانون، تربیت زنان، حقوق ملت و حقوق موقعیت کاملاً

 (.263)سبک شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو،  «بار در این دوره به شعر فارسی راه یافته است

عارف معتقد است که هر که عاشق وطن است، باید جان خود را در راه وطن فدا کند و تا آخرین لحظه عمر از عشق وطن دست 

 برندارد:

 .(226: 1357)عارف قزوینی، هد جان خود به راه وطن              به حرف یاوه و جان دادن زبانی نیست وطن پرست د

 .(252: 1357)عارف قزوینی،  از سر هوای عشق وطن دست برنداشت   ای که نکرد استخوانم آب             تا آن دقیقه

داند. او ر، همه نقاط ایران را وطن خود میکل است و این شاع وطنی که در شعر عارف مطرح است، سرزمین ایران به معنای یک

داند و معتقد است باید بینانه میانتخاب نکرده و این کار را کوته مسکن و مقری خاص در یک شهر یا روستای این خاک را برای  خود

 تمام سرزمین ایران آباد شود. او در اشعارش جان خود را فدای وطن کرده است:

 چو خوش گشت نثار وطن من              آن بود و نبود من و این جان و تن من شادم که

  .(120: 1357)عارف قزوینی،  تر از من، وطن مندرمانده و بیچاره        بیچاره و درمانده کسی نیست چو من لیک  

ترین فریادهای شاعران خواهی یکی از بلندیعنی دوران مشروطه، فریاد آزادی خواه است و در عصر وی،ادیعارف از شاعران آز

 (.73: 1389پایداری است )صیدی، 

برد. این شاعر، در شعر زیر ضمن اینکه خاک ایران را متعلق به اد و ظلم پادشاهان قاجار بکار میاو آزادی را بیشتر در برابر استبد

 آزادی خود را از دست بدهد، مرگ برای او بهتر است: ایرانیان دانسته، معتقد است ملتی که
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 های روس ژاژخاستگوییکاین جواب زور نعره یا مرگ یا آزادی ملت بجاست                        

 باشد که ایران زان ماست؟او مگر آگه نمی    کش آخر بهر چیست؟          امر و نهی روس آزادی

 .(63: 1385)عارف قزوینی،  گو به روس کوردل، نیکو ببین کاین خاک پاک           خاک فرزندان ایران است یا خاک شماست؟

کرد. با مبارزان نان مخالفت میشد و از افراد طرفداری یا با آمیمسائل سیاسی زمان خود عارف همچون تاگور وارد عرصه سیاست و 

توان شعر سروده است به طوری که حتی میشده و در مورد اتفاقات و حوادث سیاسی دوران خود خواهان دوست و همراه میو آزادی

 را سرود: «پیام آزادی»را بر او نهاد. برای مثال، بعد از پیروزی مشروطه، غزل  «شاعر مورخ»نام 

 فروش آمد           بنوش باده که یک ملتی به هوش آمدپیام دوشم از پیر می

 .(200: 1357)عارف قزوینی، پوش آمد هزار شکر که مشروطه پرده      هزار پرده ز ایران درید استبداد      

 است: «خنده پس از گریه»معروف عارف در عشق به وطن، غزل  هایاز غزل

 بر سر کویت اگر رخت نبندم چه کنم              و اندر آن کوه اگر ره ندهندم چه کنم

 نکنم گریه پس از گریه نخندم چه کنم   صاحب جم      من به اوضاع تو ای کشور بی

 .(244: 1357)عارف قزوینی،  ناچار دل از مهر تو کندم چه کنممن به ختی و وصل تو شد کام رقیب       خون من ری

کلنل »عارف قزوینی اشعار زیادی در ستایش و وصف مبارزان و قهرمانان وطن سروده است. از جمله آنها غزلی است که در مورد 

 و در آن بزرگی، شجاعت و قهرمانی های او را ستوده است: «محمد تقی خان پسیان

 گذشت، بگذرد از هر چه جز ز کشور خویش کسی که از سر خویش       میانه سر و همسر

 که در سراسر ایران ندید همسر خویش  هزار چون من بی پا و سر فدای سری         

 تنم فدای سر دادگستری کز خون                هزار نقش وطن کرد زیب پیکر خویش

 .(254: 1357)عارف قزوینی،  به دست خود سر در خاک و خون شناور خویش   به قبر نادر ای نادر زمان بردی                 

شدگان در راه وطن سروده است. از جمله این اشعار، غزلی است که در آن اندوه خود را بر  اشعار زیادی در مدح و رثای کشته عارف

 کند:بیان می« کلنل محمد تقی پسیان»از دست دادن 

 .(281: 1357)عارف قزوینی،  مبر عارف          سکون گرفته و در یک مقر مکان گیردپس از شهادت کلنل گمان 
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 است که در رثای شهدای راه آزادی در گیلان و آذربایجان سرود: و معروفترین شعر او در این زمینه، تصنیفی 

 از خون جوانان وطن لاله دمیده             از ماتم سرو قدشان سرو خمیده 

 .(359: 1357)عارف قزوینی،  گل نیز چو من در غمشان جامه دریدهگل بلبل از این غصه خزیده       در سایه 

غلب های ملی و میهنی دانست، به طوری که توانست از قالب تصنیف، که قبل از او اکننده تصنیفتوان مبتکر و ابداععارف را می

 (.20: 1357شد، برای مقاصد سیاسی استفاده کند )عارف قزوینی، برای مضامین نازل استفاده می

ارزش ا در مقابل دادن امتیازات بیان رهای ننگین متعدد با سران کشور، خاک ایریس و روسیه با بستن قرارداددر آن دوران انگل

م. توسط وثوق الدوله که  1919کرد. برای مثال، در پی بسته شدن قرارداد ر اشعار خود این کار را سرزنش میکردند. عارف دتصرف می

 الحمایه انگلستان قرار داد، غزل زیر را سرود: تحتایران را رسماً

 فروخت خاک وطن را وزیر اعظم ایران!        به انگلیس که تبلیس اوست برتر از ابلیس   

 .(58: 1357)عارف قزوینی،  بود ای کاش مادرت به عزایت          که از وجود تو، ملت، گرفت ماتم ایراننشسته می

 ارسیدر خصوص علاقه تاگور به ایران و زبان فارسی درفصلنامه قند پ که ایایرانی درمقالهپژوهشگر برجسته  ق وقمحمد عجم مح

او به ایران و زبان فارسی علاقه فراوان داشت و به رغم کهولت سن و سختی سفر در آن زمان دوبار »نویسد: می شده منتشر که در هند

سفر تاگور و دیدارش با نویسندگان و شاعران  .انجام شد 1313سال  و بار دیگر در 1311سفر اول او در اردیبهشت  .به ایران سفر کرد

که سالها  ای میان نویسندگان و شاعران ایران و هند شدباعث تبادل فرهنگی و ادبی گستردهتهران و اصفهان  ،شیراز، ایران در بوشهر

ستادی را برای تدریس به تاگور از دولت ایران خواست که ا . متعاقب آنالشعرای بهار اشعاری در وصف او سرودادامه داشت و ملک

 «.پورداود به این منظور به هند اعزام شد به هند بفرستد و استاد «ویسوبهارتی» دانشگاه خود

زبان  .کرد که باید دعوت دولت ایران را بپذیردتاگور به چندین دلیل احساس می»: ادامه می دهد کهاین پژوهشگر سرشناس ایرانی 

 سپس گورکانیان در هند رواج دادند، بخشی از میراث ادبی بنگال بود و شمار زیادی از کلمات بنگالی،که مسلمانان و  و ادبیات فارسی،

پدر معنوی تاگورو بزرگان دیگر هند در آن روزگار فارسی را روان صحبت  ،«موهون روی». ریشه فارسی داشت ،حدود سه هزار واژه

 «دبندرانات» .ه حافظ، هم از طریق ترجمه و هم از راه متون اصلی آشنایی داشتخاص ها و شاعران ایرانی،کردند و تاگور با افسانهمی

  «.خوانددانست و حافظ را برای تاگور نوجوان میپدر او فارسی می

شد و ظاهر می «بدوی چادرنشین»اش که در کسوت به فضای زندگانی کویری گرایش داشت و شعرهای اولیه تردید،تاگور بی»

از شعر سرزمین بایر تی.اس.الیوت  1932ای که در شب، و ترجمه اش نسبت به هزار و یکشیفتگی به این موضوع، اشارات بعدی او

 «.ادعاست جملگی گواه این کرد،
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ورم که به وطن من ایرانی هستم و نیاکانم از این سرزمین به هندوستان مهاجرت کردند و مسر»تاگور در سفر به ایران اظهار داشت: 

 «.اماجداد خود آمده

یکی در انجمن ادبی تاگور در ایام اقامتش در ایران دو سخنرانی ایراد کرد؛ یکی در تالار مسعودیه و » :ادامه می دهددکتر عجم 

من ایرانی هستم و نیاکانم از این سرزمین به هندوستان مهاجرت کردند و مسرورم که به »اش چند بار گفت ایران. تاگور در دو خطابه

ام و علت این همه محبت به من همین یگانگی نژادی و فرهنگی است و سبب مسافرت من با وجود کهولت و وطن اجداد خود آمده

هفتادمین  سفر به ایران همچنین جشن در «.نه دیگرو و مشکلات سفر همین یکدلی و عواطفی است که من به ایران دارم  ضعف مزاج

 «.سال تولد او در تهران برگزار شد

برای ادای احترام به فردوسی و شرکت در مراسم رونمایی آرامگاه توس  1313سفر دوم تاگور در سال » ادامه می دهد:محمد عجم 

سال از عمرش می  73و تاگور هنگامی که در آرامگاه فردوسی بود و به این حماسه سرای بزرگ ایرانی ادای احترام می کرد  بود

 «.گذشت

مبارزات ضداستعماری با انگلیس یاد ایران و  طول حیات و زندگانی خود علاوه بر به هرحال این شاعر و فیلسوف پر آوازه هندی در

 . کردها باقی گذاشت و به آن افتخار میاصالت ایرانی اجدادش را در خاطرهزبان و ادب فارسی و 

                                                                                            کند: که شرح احوال و آثار او را به تفصیل نگاشته است، از او نقل می . ادوارد تامپسونداردای در اشعار تاگور نیز جایگاه ویژه وطن

 «.دارمروزیش، بیش از هر چیز دیگر دوست میمن بارها و بارها در هند زاده خواهم شد. من هند را با همه فقرش، همه بیچارگی و سیاه»

 اگرچه گاهی مفهوم وطن و های او برگرفته استهای اوست، و بنگلادش نیز سرود ملیّ خود را از سرودهسرود ملیّ هند از ساخته

                                                                                                           .توان در اشعارش دیداش به وطن را میآمیزد اما همچنان علاقهجهان وطنی در اشعار او در هم می

ثیر کرده و تأر بزرگ حافظ و سعدی را مطالعه میشعر و ادب قدیم نداشته، اما اشعار دو شاعرغم اینکه عارف مطالعات زیادی در علی

از اغلب اشعار عارف، صدای حافظ و رایحه »طور که دکتر رضا زاده شفق گفته است: توان دید. همانن مطالعات را در اشعار ملی او میای

 .(205: 1357)عارف قزوینی،  «سعدی می آید...

 در این بیت عارف: از جمله

 خرقه من به یکی جام کسی وام نکرد           من از این خرقه تهمت زده بیزار شدم

 که معنی این بیت حافظ مورد نظر بوده است:

 .(210: 1357)عارف قزوینی،  ارزدنمی گیرد            دریغا جامه تقوی که یک شاعرفروشان به جامی بر نمی به کوی می
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حافظ بود. او در سفرش به ایران، پس از ورود به بوشهر، پیش از همه به شیراز رفت. دکتر پروین شیفته شاعران ایرانی از جمله  نیز تاگور

ای به نام حافظ و تاگور، شرح حضور این اندیشمند هندی در کنار مقبره حافظ را آورده است. دکتر مقتدری، شاهد دخت مشهور در مقاله

بر سر تربت حافظ که زیارتگه »نشدنی خویش را چنین به رشته تحریر در آورده است: های فراموش حضور تاگور در مرقد حافظ بوده و دیده

و خود رندان جهان است به احترام بایستاد. پیشنهاد شد فال بزند، استقبال کرد. کتاب آوردند و تاگور دیوان را گرفت، بوسید و بر دیده گذاشت 

 «.خود استو از خود بی در عالمی دیگر سیر می کند آن را گشود... در این حال براستی مشهود بود که تاگور

 :کرددهد تاگور عشق به وطن را به عنوان یکی از مضامین اصلی در اشعارش استفاده میکه نشان می یکی از شعرهای او برای وطن

 واهمه است و سر، برافراشته است جا که اندیشه بیآن

 جا که دانش رهاستآن

 هاپاره نیست با دیوارهای باریک خانه جا که جهان پارهآن

 رسندمی جا که واژگان از ژرفای حقیقت سرآن

 های نستوهجا که کوششآن

 کنندبازوانشان را در امتداد تکامل دراز می 

  جا که جریانِ روشنِ خردآن

 گم نکرده راهش را در شنزارِ دلگیرِ عادتی مرده

 ی توجا که اندیشه با ارادهآن

 شود درون پندار و کردارِ تا همیشه گستردهرانده میبه پیش  

 در چنین بهشتی از آزادی

 !ای پدر

 ...بگذار کشورم بیدار شود

 کند:یهمواره عشق به خاک را در کنار مضامینی مانند عشق در جای جای اشعارش تکرار م تاگور

 .شوممیان زادروزم، گم می در

 .کنمهاشان را آرزو میدست شخوانم و نوازیاران را کنار خود می
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 .فرجامین برکت انسان را با خود خواهم برد وداع با زندگی را و هدیه انجامین عشقِ خاک را و

 خواهد:خود برای سرزمینش خیر و خوبی می ها و دعاهایهمواره در نیایشاو 

 بگذار آب و خاک ...

 بگذار آب و خاک

 های سرزمینم شیرین باشدهوا و میوه

 پروردگارا.

 مزارع سرزمینم پر و پیمان باشد ها وها و جنگلها و بازاربگذار خانه

 پروردگارا.

 گفتارهای سرزمینم راست و درست باشد کردارها وها، ها و امیدواریبگذار وعده

 پروردگارا.

 دختران سرزمینم یکی باشد های پسران ولها و دبگذار زندگی

 پروردگارا....

خود، بسیار به پایداری،  اند که در اشعارجمله شاعران معاصر ایرانی و هندیاز  رابیندرانات تاگور وعارف قزوینی القاسم بنابراین ابو

اند. هدف هر دو از این اشعار، هدایت مردم و بیداری و پیشرفت جامعه بوده است. هر دو شاعر استعمارستیزی و عشق به وطن پرداخته

هر دو شاعر دارای اند در اشعار خود، اراده افراد جامعه را در مقابل آنها تقویت کنند. اشعار با استعمارگران برخاسته و کوشیدهبه مخالفت 

 ها، بههای تاریخی ملتاگور در بزنگاهعلاوه وجود افرادی همچون قزوینی و ته زبانی بسیار صریح و شجاعتی مثال زدنی است. ب

 کند و نقش مهمی در حفظ یکپارچگی و انسجام آنها دارد.امیدواری و پایمردی آنها کمک می
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